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حوادث جهان

به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، چند روز قبل 
مـــرد جوانـــی به پلیـــس رفت و مدعی شـــد کـــه از او 
خفتگیری شـــده اســـت. مـــرد جـــوان زمانـــی که در 
مقابل افســـر پرونـــده اش قـــرار گرفـــت، گفت: من 
خودم ســـابقه شـــرارت دارم، اما چند ســـال قبل بعد 
از اینکـــه مجازات کارهایم را دیـــدم دور خلاف را خط 
کشـــیدم. تا اینکه امروز حوالی غـــروب در حال عبور 
از خیابـــان بـــودم که دو مرد جوان با ماســـک ســـوار 
بر موتورســـیکلت راهـــم را ســـد کردند. یکـــی از آنها 
اســـلحه کلت کمری داشت و می خواســـت گردنبند 
طلایـــم را ســـرقت کند. امـــا مقاومت کـــردم و با آنها 
درگیر شـــدم. در این درگیری ماســـک یکی از سارقان 
افتاد و چهره اش را دیدم. او هوشـــنگ، از خلافکاران 
محـــل قدیمی مـــان بـــود. احتمـــال دادم چون چند 
ســـالی بود که دیگر با آنها کاری نداشـــتم سارقان مرا 
نشـــناختند. اما وقتی ماســـک کنار رفت و اسمش را 
صـــدا زدم، خیلی  جا خورد و انگار او هم مرا شـــناخت 
بـــا این حال مـــرا تهدید کردنـــد که اگر هویـــت آنها را 
برملا کنم نه تنهـــا برای خودم بلکه بـــرای خانواده ام 
هم دردســـر به وجود خواهنـــد آورد. امـــا من توجهی 
نکـــردم و تصمیم گرفتـــم آنها را به پلیـــس لو بدهم.
با شـــکایت مرد جوان، تحقیقات پلیســـی به دستور 
بازپرس دادســـرای ویژه ســـرقت آغاز شد. بررسی ها 
نشان می داد هوشـــنگ و همدستش پیمان، سابقه 
خفتگیـــری در پرونده خـــود دارند و آخریـــن بار دی 

ســـال گذشـــته از زندان آزاد شده اند.
از ســـویی تیم تحقیق با شکایت های سریالی سرقت 
گردنبد طـــلای آقایان با ســـلاح گرم مواجه شـــدند. 
ســـرقت هایی که با بازبینی تصاویر به دســـت آمده از 
دوربین های مداربســـته اطراف محل سرقت، تصاویر 
هوشـــنگ و پیمان از آنها به دســـت آمد. اما از آنجایی 
که آنها کلاه و ماســـک به سر داشته و پلاک موتورشان 
را مخـــدوش کرده بودنـــد، موفق به دســـتگیری آنها 

نشده بودند.
با به دســـت آمـــدن هویت ســـارقان گردنبنـــد قاپ، 
هوشنگ و همدستش در تحقیقات پلیسی بازداشت 

شـــده و به ســـرقت های ســـریالی گردنبنـــد اعتراف 
کردنـــد. بـــا اعتـــراف متهمان، بـــه دســـتور بازپرس 
دادسرای ویژه ســـرقت آنها در اختیار اداره آگاهی قرار 
داده شـــده و تحقیقات در این خصـــوص ادامه دارد.

سرقتبرایقدرتنمایی
هوشـــنگ که به قول خودش هنوز مهـــر آزادی اش از 
زندان خشک نشـــده دوباره کار خلاف را شروع کرده 

بود دربـــاره جرایم خود گفت:
وقتی از زندان آزاد شـــدم به ســـراغ دوســـتم رفتم و با 
تهیـــه یک کلـــت کمری ســـرقت ها را شـــروع کردیم. 
می دانســـتم مـــردم وقتـــی اســـلحه را ببیننـــد بدون 

مقاومت تســـلیم می شوند.
سوژه هایتان را چطور شناسایی 

می کردید؟
در خیابان هـــا ســـوار بر موتور پرســـه می زدیـــم و برق 
زنجیر طـــلا را روی گردن هـــر مردی می دیدیـــم، او را 

انتخـــاب می کردیم.
در بعضی از سرقت ها مالباخته ها را کتک 

هم می زدید؟
قصدمـــان کتک زدن نبـــود اما اگربـــه تهدیدهایمان 
توجه نمی کردند مجبور بودیم کمی آنها را بترسانیم. 
ظاهراً چند تایی از مالباخته ها نیز آســـیب بدنی مثل 

شکستگی دســـت هم داشتند.
این همه خشونت برای چه بود؟

بـــرای قدرتنمایی. می خواســـتیم در فضـــای مجازی 
و واقعـــی بـــرای خودمان اســـم و رســـمی پیـــدا کنیم 
و معـــروف شـــویم. حتـــی در بعضی از ســـرقت ها که 
خشـــونت در آنها وجود داشـــت همدســـتم عکس و 
فیلم می گرفـــت و در پاتوق های شـــبانه به رفقایمان 
نشـــان می دادیم تا بـــه آنها ثابت شـــود ما هـــم برای 
خودمان کسی هستیم.می خواســـتیم اشرار و اراذل 
و اوباش معروف از ما بترســـند. آرزویمان این بود که 

بین اوباش ســـربلند باشیم.
با گردنبندهای سرقتی چه می کردید؟

بعضی ها را می فروختیم و بعضی ها را هم به دوســـت 
و آشنا و فامیل هدیه می دادیم.

گروه حـــوادث/ دختر جوان که  پســـر مورد علاقـــه اش  او را فریب داده و 
گرفتار یک باند فســـاد کرده بود با ارســـال آدرس محل اسارتش راز یک 

خانه فســـاد را برملا کرد. 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، اواخر ســـال گذشـــته زوج  جوانی 
بـــه پلیـــس مراجعه کـــرده و از ناپدید شـــدن دختـــر 18 ساله شـــان خبر 
دادند. مادر مهســـا، دختر ناپدید شـــده در تحقیقات گفـــت: صبح امروز 

دختـــرم به بهانه رفتن بـــه کلاس زبان 
از خانه خارج شـــد و دیگر از او خبری 
نـــدارم. هر چـــه بـــا تلفـــن همراهش 
تمـــاس می گیـــرم خامـــوش اســـت. 
مهســـا طلاهای مـــن و خـــودش را که 
حدود 3 میلیارد تومان ارزش داشـــت 
نیز بـــرده اســـت. دخترم بـــرای کنکور 
درس می خوانـــد و بچـــه ای نبـــود کـــه 
بخواهد بدون اجـــازه و بی خبر از خانه 

بیرون بـــرود و برنگردد.
بـــا شـــکایت زوج جـــوان، تحقیقـــات 
بـــرای یافتـــن مهســـا آغاز شـــد و چند 
روز بعـــد، مـــادر مهســـا بـــار دیگـــر به 
پلیـــس مراجعـــه کـــرد و گفـــت: وقتی 
دختـــرم ناپدید شـــد، تصاویـــر او را در 
از  و  کردیـــم  منتشـــر  فضای مجـــازی 
مـــردم خواســـتیم کـــه در پیـــدا کردن 
دخترم به ما کمـــک کنند. چند نفری 
تمـــاس گرفتنـــد و مدعـــی شـــدند که 
از سرنوشـــت دخترم مطلع هســـتند. 
حتی پیشـــنهاد دریافت پـــول دادند تا 
محلـــی را کـــه دخترم در آنجاســـت به 
ما بگوینـــد. اما وقتی به محـــل قرار با 
یکی از آنها رفتیم و به درخواستشـــان 
مبلغی پـــول به صـــورت دلار در محلی 
که گفته بودند قـــرار دادیم، فهمیدیم 

آنهـــا دزد بودنـــد و با این شـــگرد از ما پـــول گرفتند و با احساســـات مان 
بـــازی کردند.

او ادامـــه داد: بـــرای پیدا کـــردن دخترم هر راهـــی را که فکـــرش را کنید 
رفتیـــم امـــا بی فایده بـــود. تا اینکه امروز دوســـت مهســـا به ســـراغمان 
آمـــد و گفت امروز از یک شـــماره ناشـــناس برایم آدرس محلی را ارســـال 
کردنـــد بعد هم پیامی آمد که از مهســـا بود نوشـــته در یـــک خانه زندانی 

اســـت و نیاز به کمـــک دارد. بـــا اطلاعاتی کـــه زن جـــوان در اختیار تیم 
تحقیـــق قـــرار داد، بلافاصلـــه مأموران راهی محل شـــده و با شناســـایی 

خانـــه مورد نظـــر، دختر جـــوان را آزاد کردند.
در اســـارتگاه مهســـا، مأموران مرد جوانی به نام شـــایان را نیز بازداشـــت 
بـــا شـــایان  کردنـــد. مهســـا در تحقیقـــات گفـــت: در فضای مجـــازی 
آشـــنا شـــدم و بعـــد از مدتی هـــم بـــا پیشـــنهاد ازدواج او مواجه شـــدم. 
بـــود و  شـــایان پســـری خوش تیـــپ 
بـــه او علاقه منـــد شـــده بـــودم امـــا از 
آنجایـــی کـــه می دانســـتم خانـــواده ام 
بـــا ایـــن ازدواج موافقـــت نمی کننـــد 
بـــه درخواســـت شـــایان بـــا طلاهـــای 
خـــودم و مـــادرم از خانه فـــرار کردم. 
فراری کـــه زندگـــی ام را نابود کـــرد. به 
همراه شـــایان بـــه خانـــه ای رفتیم که 
خانه فســـاد بـــود و زنـــی به نـــام ملیکا 
گرداننـــده آن بـــود. من در ایـــن خانه 
قربانـــی افـــرادی می شـــدم کـــه ملیکا 
آنها را بـــه خانه می آورد. یک شـــب که 
شـــایان مســـت کرده بود و بـــه خواب 
عمیقـــی رفته بـــود از گوشـــی او پیامی 
برای دوســـتم ارســـال کردم و پیام ها را 
بلافاصله پاک کردم تـــا ماجرا لو نرود.

شـــایان نیـــز در تحقیقات گفـــت: من 
در جســـت وجـــوی کار بودم کـــه با زنی 
به نـــام ملیکا آشـــنا شـــدم. پیشـــنهاد 
وسوســـه کننده ملیـــکا باعـــث شـــد تا 
عضو گروهش شـــوم. طبق گفته ملیکا 
چـــون من پســـر خوش قیافـــه ای بودم 
بایـــد بـــا دخترهای کم ســـن و ســـال یا 
دم بخت دوســـت می شـــدم و بـــه آنها 
ابـــراز علاقـــه می کردم. وقتی از عشـــق 
آنهـــا به خـــودم مطمئن می شـــدم بعد 
آنهـــا را وسوســـه می کردم که با ســـرقت پـــول و طلاهای خانـــواده از خانه 
فـــرار کنند تـــا با هـــم ازدواج کنیم بعد هم آنهـــا را به خانه ملیـــکا می بردم 
و بـــه او تحویل مـــی دادم. به غیر از مهســـا، چند دختر دیگر هم هســـتند 

کـــه با آنهـــا وارد ارتباط شـــدم تـــا به خانـــه ملیکا بکشانم شـــان.
با اعترافات شـــایان و اظهـــارات دختر جوان، به دســـتور بازپرس جنایی 

تحقیقات برای بازداشـــت ملیکا و ســـایر اعضای این باند ادامه دارد.

گـــروه حوادث: فردی کـــه به خاطر دریافت دارو بدون نســـخه با ســـلاح 
ســـرد به سرشـــیفت یکـــی از داروخانه های شـــیراز حملـــه و وی را زخمی 

کرده بود، دســـتگیر شد.
 ســـردار فرج شـــجاعی فرمانده انتظامی شـــیراز گفت: در پی اعلام مرکز 
فوریت هـــای پلیســـی 11۰ مبنی بر درگیری منجر به جرح با ســـلاح ســـرد 
در یکـــی از داروخانه های شـــیراز، بلافاصله مأمـــوران کلانتری 18 ولیعصر 
شـــیراز برای بررســـی موضوع به محل اعزام شـــدند. مأموران سریعاً وارد 
عمل شـــدند و فرد ناشـــناس را که بـــا ورود به داروخانه درخواســـت دارو 
بدون نســـخه داشـــته و با سرشیفت درگیر و با سلاح ســـرد وی را مجروح 

کرده بود دســـتگیر کردند.
 فرمانـــده انتظامـــی شـــیراز بـــا بیان اینکـــه متهـــم در زمان دســـتگیری 
بـــه ســـمت مأمورین حمله ور شـــده بـــود، تصریـــح کرد: حـــال مضروب 
رضایتبخش و ضارب ۴۶ ســـاله پس از تشـــکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شـــد.

گـــروه حوادث: معـــاون امداد و نجـــات جمعیت هلال احمر اســـتان قزویـــن از فوت 
دره نـــورد 3۵ ســـاله قزوینی در دره اشـــکاف روح آباد الموت غربـــی خبر داد.

 افراســـیاب علیـــزاده اظهـــار داشـــت: در پی اعلام گزارشـــی در ســـاعت 1۵ روز جمعه 
17 فروردین مـــاه به مرکـــز امداد و نجـــات جمعیت هـــلال احمراســـتان قزوین مبنی 
بر ســـقوط ورزشـــکاری دره نورد، تیم عملیات واکنش ســـریع امـــداد و نجات جمعیت 
هـــلال احمـــر اســـتان قزوین بـــه محل اعـــزام شـــد. همزمان بـــا اعزام تیـــم عملیات 
واکنش ســـریع از مرکز اســـتان 2 تیـــم عملیات نیـــز از پایگاه هلال احمـــر رازمیان به 
محل حادثه رفتند که مشـــخص شـــد ســـید کامبیز مؤذنی ورزشـــکار دره نورد 3۵ ساله 
از دره اشـــکاف روح آبـــاد الموت غربی ســـقوط کـــرده و داخل آب افتـــاده و جان خود 

را از دســـت داده است.
علیزاده خاطرنشـــان کرد: با توجه به نبود شـــرایط امداد و نجـــات و برخورد به تاریکی 
شـــب، جنازه ورزشـــکار در محیطی ایمن نگه داشته شد. از ســـاعت ۶ صبح روز شنبه 
18 فروردین عملیات انتقال ورزشکار شـــروع شد و سرانجام بعد از چند ساعت جسد 

این ورزشـــکار به نیروهای انتظامی تحویل داده شد.

مسن ترین مرد دنیا درگذشت
خوان وینســـتن پرز، مســـن ترین مـــرد جهان 
در ســـن 11۴ ســـالگی و کمتـــر از دو مـــاه قبـــل 
از تولـــد 11۵ ســـالگی اش درگذشـــت. این مرد 
ونزوئلایی در فوریه 2۰22 با 112 سال و 2۵3 روز 
سن، رکورد مســـن ترین مرد جهان را در کتاب 
رکوردهـــای گینس ثبـــت کرده بود. خـــوان در 
27 مـــاه مه  1۹۰۹ به دنیا آمد و تا ســـال 1۹۹7 به 
مدت ۶۰ ســـال با همسرش زندگی کرد. نتیجه 

ایـــن وصلت، یازده فرزند، ۶ پســـر و ۵ دختـــر بود. آن دو ۴2 نوه، 18 نتیجه و 12 نبیره داشـــتند.
 

یک کشته در تیراندازی کالیفرنیا
وقـــوع تیرانـــدازی در بزرگراهـــی در ایالـــت 
کالیفرنیای امریکا یک کشـــته برجا گذاشـــت. 
به گزارش ان بی ســـی، در پی وقـــوع تیراندازی 
در نزدیکـــی یک مرکز خرید در شـــهر کریتوس 
در ایالـــت کالیفرنیـــای امریکا، یک نفر کشـــته 
شـــد. براســـاس اعـــلام پلیس گشـــت بزرگراه 
کالیفرنیـــا پـــس از وقوع تیرانـــدازی در نزدیکی 
ایـــن مرکز خریـــد، نیروهای گشـــت مجبور به 

تعقیـــب و گریـــز مظنون شـــدند. در جریان ایـــن تیراندازی مظنـــون پس از اصابـــت گلوله به 
بیمارســـتان منتقل و به علت شـــدت جراحت وارده کشته شـــد. در پی این تیراندازی، مرکز 

خریـــد مورد نظـــر برای مدتی نامشـــخص قرنطینه شـــد.
 

معمای عجیب پسر گمشده
معمای ناپدید شـــدن امیل ســـولی در ژوئیه سال گذشته با وجود کشـــف جمجمه و دندان های 
وی هنوز حل نشـــده اســـت. این پســـر بچه در ماه ژوئیه گذشـــته ناپدید شد و فرانســـه را شوکه 
کرد. یک زن کوهنورد شـــنبه گذشـــته یک جمجمه و چند دندان را در فاصله ۲۵ دقیقه پیاده روی 
از روســـتایی که این پســـر بچـــه آخرین بـــار در آن دیده شـــده بود، پیـــدا کرد. اســـتخوان ها در 
محـــدوده ای پیـــدا شـــدند که بـــه گفته پلیـــس چندین بار توســـط ســـاکنان محلـــی، پلیس و 
بالگرد های مجهز به دوربین حرارتی جســـت وجو شـــده بودند. جمجمه به ســـرعت با دی ان ای 
پســـر گمشـــده مطابقت داده شـــد و پزشـــکی قانونی اعلام کرد که آزمایش دی ان ای مثبت بوده 

اســـت. یک تی شـــرت، کفـــش و شـــلوارکی که 
امیل در روز ناپدید شـــدنش به تن داشت، پیدا 
شـــده که در منطقه کوچکی در حدود ۱۵۰ متری 
جایی که بقایای او پیدا شـــد، پراکنده شده بود.
ژان لـــوک بلانشـــون، دادســـتان پرونـــده گفته 
اســـت توضیحی برای مرگ امیل وجـــود ندارد. 
هنوز مشـــخص نیســـت که امیل سولی قربانی 
تصادف شـــده اســـت یا جنایت. امیـــل، که دو 
ســـال و نیم داشـــت، تنها چند ســـاعت پس از 

حضور در روســـتای هو-ورنه در جنوب شـــرقی فرانســـه ناپدید شـــد. امیل به ویلای پدربزرگ و 
مادربزرگـــش در این روســـتای کوچک در دامنه رشـــته کوه تواز-اوِشِـــه رفته بـــود تا مدتی پیش 
آنها باشـــد. تنها ۲۵ نفر در روســـتای هو-ورنه زندگی می کنند. او آخرین بار در ســـاعت ۱۷:۱۵ روز 
شـــنبه ۸ ژوئیه توسط همسایگان با تی شـــرت زرد و شلوارک ســـفید درحالی که تنها در خیابان 
روســـتا قدم می زد، مشـــاهده شـــد. مادربزرگش اندکی بعد پلیس را در جریان گذاشت. صد ها 
نفر برای جســـت وجو به پلیس و ســـگ های زنده یاب پیوستند و خیلی ســـریع برای این پرونده 
کـــه حالا به یـــک خبر ملی مهم تبدیل شـــده بـــود، دو قاضـــی تحقیقات تعیین شـــد. ژان لوک 
بلانشـــون در یک کنفرانس خبری گفت، جمجمه پس از مرگ پســـر »شکســـتگی ها و ترک های 
کوچکی« داشـــته و همچنین نشـــانه های گاز گرفتن یک یا چند حیوان مشـــاهده شده است.
همچنیـــن، پلیـــس احتمـــال این را کـــه بقایـــای او به خاطـــر وجـــود بته های پرپشـــت هنگام 

جســـت وجو های تابســـتان گذشـــته پنهـــان مانـــده بـــود، رد نمی کند.
 
 

زندگی پسر آلمانی در قطار
یک جوان 17ســـاله آلمانی بعد از ترک خانه والدین تصمیـــم گرفت زندگی خود را به داخل قطارها 
منتقـــل و در آنجـــا زندگی و کار کند. روزنامه اماراتی الخلیج در خبری نوشـــت: »لاســـی ســـتولی« 
17ســـاله بیش از یک ســـال و نیم اســـت کـــه در ســـاعات روز در کوپه هـــای قطار می نشـــیند و با 
لپ تاپ خود به برنامه نویســـی می پردازد و شـــب ها نیز در کوپه های قطار سریع الســـیر می خوابد.

چهار هزار خانه در روسیه زیر آب رفت
طغیان رودخانه ها در منطقه »اورال« و »ســـیبری غربی« در روســـیه و در سراسر قزاقستان منجر 
به وقوع ســـیل های گســـترده شـــده اســـت. به گزارش شـــینهوا، »رومن ویلفانـــد«، مدیر علمی 
مرکز هواشناســـی روسیه هشـــدار داد افزایش ســـطح آب در چندین رودخانه کوچک و متوسط 
در بخش اروپایی این کشـــور به مرزهای خطر رســـیده یا از آن فراتر رفته اســـت. ســـیلاب بشدت 
در حال افزایش اســـت. همچنیـــن جاده های محلی را نیـــز تحت تأثیر قرار داده و دسترســـی به 
برخی مناطق را قطع کرده اســـت. روز جمعه سدی در شهر »اورسک« در جنوب روسیه در منطقه 
»اورنبورگ« در رودخانه »اورال« شکســـته شـــد و بیش از ۴۰۰۰ خانه زیر آب رفـــت و بیش از 1۰ هزار 
نفر از ســـاکنان تحت تأثیر قرار گرفتند. این شـــهر وضعیت اضطراری اعلام کرده اســـت. تاکنون 

هیچ مصدومیت یا تلفاتی از ســـوی مقامات محلی گزارش نشـــده اســـت.

پایان زندگی مخفیانه قاتل رقیب عشقی
تاجر معروف زیمبابوه ای که به دلیل قتل رقیب عشـــقی اش و مجروح کردن همســـر و خواهرش 

متواری شده بود و 3 ســـال مخفیانه زندگی می کرد، دستگیر شد.
  بـــه گزارش ای بی ســـی، 22 آوریل ســـال 2۰21، پیتر دوبـــه تاجر و دلال خـــودرو، وقتی متوجه 
شـــد که همســـرش نیاشـــا و خواهرش نیارادزو، به همراه دوســـتش چیدوکو بـــدون اطلاع او 
بـــه شهرماســـوینگو رفتند از آنجایی کـــه او به خیانت بین نیاشـــا و چیدوکو مشـــکوک بود، به 
دنبالشـــان رفت و وقتـــی آنهـــا را در خانه ای پیـــدا کرد بـــدون معطلی با ضرب شـــلیک گلوله 
چیدوکـــو را از پـــا درآورد. همچنیـــن به نیاشـــا و نیارادزو هم شـــلیک کرد و از آنجـــا گریخت. با 
وجود این نیشـــا و نیارادزو خوش شـــانس بودند، زنـــده ماندند و به بیمارســـتان گورو منتقل 
شـــدند و جراحان با موفقیت آنها را عمل کردند. بعد از ایـــن ماجرا دوبه با تهیه مدرک هویتی 

و پاســـپورت جعلـــی با نام خولیلـــه متصالی به 
اســـواتینی در آفریقای جنوبی گریخت.

  وقتی پلیس در جریان این جنایت قرار گرفت، 
تحقیقاتـــی را بـــرای پیـــدا کردن عامـــل جنایت 
آغـــاز کرد. اما او برای اینکه شناســـایی نشـــود به 
ایرلند و از آنجا به دوبلین رفت. او ســـال گذشته 
در دوبلیـــن به دلیـــل نقض قوانیـــن مهاجرتی 
آن کشـــور دســـتگیر امـــا مدعی شـــد شـــهروند 
موزامبیکـــی به نـــام آرمانـــدو کوئنتـــه موچانگا 

اســـت، تا از اخراجش بـــه زیمبابوه خودداری کنـــد. از این رو او را به موزامبیـــک تبعید کردند، اما 
در آن کشـــور متوجه شـــدند که او زیمبابوه ای اســـت و او را اخراج کردند. وقتی او مجبور شـــد که 
به کشـــور برگردد در فرودگاه بین المللی رابرت گابریل موگابه دســـتگیر شـــد.  دادگاه استان گورو 
اعلام کـــرد که تا پایان تحقیقات این پرونده او بازداشـــت اســـت و بزودی محاکمه خواهد شـــد.

 سرقت های مسلحانه  سرقت های مسلحانه 
برای قدرت نماییبرای قدرت نمایی

گـــروه حـــوادث/ مـــردان مســـلح کـــه بـــا تهدید کلـــت کمری 
گردنبنـــد طلای رهگـــذران را ســـرقت می کردنـــد انگیزه خود 
را از ایـــن شـــرارت ها قدرتنمایی و معروف شـــدن بین اراذل و 

اوباش عنـــوان کردند.

وقتی از زندان 
آزاد شدم 

به سراغ 
دوستم رفتم 
و با تهیه یک 

کلت کمری 
سرقت ها را 

شروع کردیم. 
می دانستم 
مردم وقتی 

اسلحه را 
ببینند بدون 

مقاومت 
تسلیم 

می شوند

در 
فضای مجازی 
با شایان آشنا 

شدم و بعد 
از مدتی هم 

با پیشنهاد 
ازدواج او 

مواجه شدم. 
شایان پسری 

خوش تیپ 
بود و به او 
علاقه مند 

شده بودم اما 
از آنجایی که 

می دانستم 
خانواده ام با 

این ازدواج 
موافقت 

نمی کنند به 
درخواست 

شایان با 
طلاهای 

خودم و مادرم 
از خانه فرار 

کردم

گـــروه حـــوادث: مـــرد افغانســـتانی کـــه پس 
از ســـقوط مرگبـــار همســـرش از پشـــت بام 
بازداشـــت شـــده بود پـــس از 10 روز بـــه قتل 

اعتـــراف کرد. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شـــامگاه 
دوشـــنبه ششـــم فروردین مـــاه، خبر ســـقوط 
مرگبار زنی جـــوان از پشـــت بام طبقه چهارم 
یک ســـاختمان در لواســـان بـــه پلیس اعلام 

 . شد
بـــا اعـــلام ایـــن خبـــر، تیمـــی از زبده تریـــن 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی تهران 
بـــزرگ )ویـــژه قتـــل( راهـــی محـــل حادثـــه 
شـــدند و جســـد زنـــی حـــدوداً 19ســـاله  اهل 
کشـــور افغانســـتان را مشـــاهده کردنـــد کـــه 
بـــر اثر ســـقوط بـــه کام مرگ فـــرو رفتـــه بود، 
بررســـی های اولیـــه نیـــز نشـــان مـــی داد کـــه 
همســـایه ها قبـــل از ایـــن ســـقوط مرگبـــار، 
میان او و خانواده همســـرش صدای مشاجره 

بودند.  شـــنیده  
مـــورد  زن  ایـــن  همســـر  گام،  نخســـتین  در 
بازجویـــی قرار گرفـــت. او در اظهـــارات ضد و 
نقیضـــی به کارآگاهـــان پلیـــس جنایی گفت: 
از گذشـــته با همســـرم اختلاف داشتم. شب 
حادثـــه بـــرای عید دیدنـــی به خانـــه خواهرم 
رفتم کـــه در جریان میهمانـــی به خاطر همان 
مشـــکلاتی کـــه وجـــود داشـــت بـــا همســـرم 
مشـــاجره کـــردم اما او بـــرای اینکه آرام شـــود 
بـــه پشـــت بام رفـــت. من نیـــز بـــرای صحبت 
کـــردن با او  بـــه آنجا رفتم، در ادامه همســـرم 
ناگهـــان خودش را بـــه پایین پرتـــاب کرد و به 

زندگـــی خود پایـــان داد! 
بـــا توجـــه بـــه تناقض گویی هـــای ایـــن مرد و 

خواهـــرش هر دو بازداشـــت شـــدند. 
در ادامـــه تحقیقات از آنجا که همه شـــواهد و 
مدارک حکایت از وقوع قتل داشت سرانجام 
شـــوهر مقتول لب به اعتراف گشـــود و گفت: 
یـــک ســـال و نیم قبـــل با همســـرم در کشـــور 
افغانســـتان ازدواج کردم؛ با وجود مشـــکلات 
پـــس از مدتی همســـرم با خواهـــرم به صورت 
مخفیانـــه و غیرقانونی به کشـــور ایران آمدند. 
از او خواســـتم تا به خانه برگردد اما مخالفت 
کـــرد، به همیـــن خاطر 4 مـــاه قبل بـــه ایران 
آمـــدم و در شـــهر های اصفهـــان و دماونـــد 
کارگری کردم. شـــب حادثه به منزل خواهرم 
رفتم؛ اما دوباره با همســـرم مشـــاجره کردیم 
و خیلـــی خشـــمگین شـــدم، در ادامـــه برای 
صحبت کـــردن با تلفـــن به پشـــت بام رفتم؛ 
دقایقی بعد همســـرم نیز به پشـــت بام آمد، او 
خ  عصبانـــی بود و درگیری شـــدیدی میان ما ر
داد و من در این میان همســـرم را از پشت بام 

هول دادم کـــه منجر به مرگ او شـــد.

اعتراف هولناک 
 به قتل همسر 

در پشت بام

 درگیری خونین
به خاطر دریافت دارو بدون نسخه

 سقوط مرگبار
 یک دره نورد در روح آباد الموت

دختر فراری راز خانه فساد را لو داد


